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و  هاي مجيدقصهتحليل گفتمان روايي در دو مجموعه داستان 

 هويجي����كرُك

  
  2منيژه قنبري ،*1فريده علوي

  
  دانشيار دانشكده زبانها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران. 1
  دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه تهران. 2

  

 چكيده

هوشنگ  نوشتة، هاي مجيدقصه بررسي گفتمان روايي در دو مجموعه داستان حاضر هدف پژوهش
هاي دومينيك منگنو نظريهبه توجهبا  ژول رونار فرانسوي است. نوشتة، هويجيكرك، و مرادي كرماني

متني، مواردي اند با تاكيد بر عناصر درونشيدهتحليل گفتمان بر آثار ادبي، پژوهشگران كو بارةدر 
بررسي نيز چندآوايي در روايت را در اين دو اثر  شنو، نوع گفته وهمچون ارتباط ميان راوي و روايت

يري زباني طنزآلود و كارگبزندگي يك شخصيت نوجوان با الهام از زندگي نويسنده، . پرداختن بهكنند
د. در اين پژوهش كنهاي مناسبي از داستان كودك و نوجوان مينمونهگرا دو اثر را تبديل بههمچنين واقع

هاي تحليل متون ادبي و برخاسته از تحليل گفتمان كه يكي از شيوه ةي از نظريگيرش شده تا با بهرهتلا
پردازان و تعاملي بودن هاي ساختارشناسانه و علوم زباني و انساني است و بر نقش گفتهدل روش

هاي هر نويسنده در روايت داستان و ترسيم نشان دهيم چگونه شيوه آنگاه ارتباط ميان آنها تأكيد دارد،
هاي قابل تفاوتتوليدي و چندآوايي در روايت، منجر به ةضعيت راوي، نوع گفتپردازي و وقعيت گفتهمو

 شود. توجه در توليد نوع ادبي دو نويسنده مي

  
، ژول رونار، هوشنگ مرادي هاي مجيد، كرك هويجيقصه: گفتمان روايي، چندآوايي، واژگان كليدي

  كرماني
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  مقدمه. 1
پردازان و پردازي، واقعي و تخيلي بودن گفتهپيچيدگي گفتمان ادبي از حيث تعدد سطوح گفته

پردازي ترسيم شده، تنوع گفته و چندمعنايي بودن آن، راه را براي هاي گفتهموقعيت
پردازيِ ژانر داستاني از گفته"است. از آنجا كه  كردههموار  ايهاي گوناگون و گسترده پژوهش

هاي شكلي امكان مطالعة گزينه است كه روايتاين شود [و] روايت بررسي مي با عنوانشته گذ
 :Calas, Charbonneau, 2002( "آوردو فني حاكم بر ساماندهي تخيل در متن را فراهم مي

هاي دومينيك منگنو، زبانشناس فرانسوي كه در )، در اين مبحث با استفاده از ديدگاه24
تحليل گفتمان بسيار كوشيده است و البته خود از  زمينةمفاهيم بكار رفته در  گردآوري و تبيين

بهرة ) Maingueneau, 1993( زمينه اثر ادبي ش، بويژه ژرار ژنت در كتابديگراننظريات 
- كركو  هاي مجيدقصه پردازي راويان در دو اثرگفته چگونگيبررسي ، بهاست فراوان برده

گفتمان روايي بكار گرفته شده را در آثار هوشنگ مرادي كرماني و خواهيم پرداخت تا  1هويجي
هاي آنها را آشكار سازيم. ها و تفاوتشباهت كردهفرانسوي با يكديگر مقايسه  2ژول رونار

فرهنگي كه  گوناگونهاي روايي در سپهرهاي تنوع نظام ةاهميت مطالع شايان ذكر است كه از
شناخت  ةدازي، درجهت ارائگفتهپر شيوةر آنها د فاوتتهمواره با بررسي نقاط اشتراك و 

اي صورت عنوان دليل اصلي تحليل مقايسهمتني در معناي عام، همراه است بهجديدي ازامكانات 
  توان نام برد.مي ،گرفته در اين مقاله و مبناي گزينش منابع

دگي شخصي اند، برگرفته از زنشخصيت يك نوجوان شكل يافته پيراموناين دو اثر كه 
ها، اين . وجود اين شباهتاندآلود و طنزگونهآميز، كنايهنويسندگان و داراي نوشتاري طعنه

اثر از كدامين  ،سازد كه نويسندگان ايراني و فرانسوي اين دوذهن متبادر ميمسئله را به
د دارد؟ اند و چه تفاوت معناداري در گفتمان روايي آنها وجوپردازي بهره بردهشگردهاي گفته

شنو در پردازي راوي و ارتباط ميان راوي و روايتگفته شيوةبر همين اساس، با تاكيد بر 
در پي يافتن پاسخي براي  ،متنيبر عناصر درون بيشينهمباحث تحليل گفتمان و با تكية  گسترة
  هاي زير خواهيم بود: پرسش
شنو در دو اثر چگونه صورت ايتپردازي روايي يا ارتباط و انتقال پيام بين راوي و روگفته

 گرفته است؟

 
1 Poil de Carot te  2
 Jules Renard 
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  هاي بكار رفته در دو روايت و نوع ژانر روايي آنان چيست؟رابطة ميان نوع گفته و گفتمان
-پردازان را در ذهن خواننده متبادر ميبررسي چندآوايي در دو روايت، چه هويتي از گفته

  سازد؟
  

  پژوهش ةپيشين. 2
بررسي متون ادبي مرتبط  گسترةفتمان و روايت شناسي در با دو مقولة تحليل گ نوشتاراين  

- شناسي در رويكردهاي نقد ادبي بهريشه مطالعات نوين تحليل گفتمان و روايت"است. گرچه 

ها و تحولات از دگرگونيتوان پيشينة آغد و به روشني نمينرسرويكرد نقد فرماليستي مي
)، بايد گفت كه، 1393:18ا.، عباسي ع.، آزاد و.،  ( آذر "نقد ادبي را كاملاً مشخص كردمربوط به

رويكردهاي نقد ادبي در ادبيات ايران و  گسترةكاركرد روايي از مباحث جديد در "در مجموع، 
  (همان). "جهان است

توان تأليفات شعيري را پيشتاز در باب تبيين نشانه معناشناسي گفتمان مي"در ايران، گرچه 
و در  كرده)، وي كه بيشتر نظرية گرمس را برجسته 1396:295، (اكبري زاده، محصص"دانست
آثار مرادي به نظريه و روش تحليل گفتمان ادبي پرداخته است،  نشانه معناشناسي ادبيات كتاب

مورد بررسي قرار نداده است. علي عباسي نيز در  نگرشكرماني و يا ژول رونار را از اين 
-)، به1393( شناسي كاربرديروايتهايي داشته و در كتاب تأليفات و پژوهش ،شناسيزمينة روايت

ولي عليرغم اختصاص  ،بررسي عنصر پيرنگ مطابق با نظرية گرمس و لنت ولت پرداخته است
، "گربه"و  "عاشق كتاب "هاي نامهاي مجيد بهتحليل اين عنصر در دو داستان از قصهمطلبي به

هاي صورت ي نداشته است. بطور كلي، پژوهشمباحث مورد نظر اين پژوهش ورود چندانبه
گفتمان روايي را مورد تحليلي بسيط  ،هاي مجيدقصهآثار مرادي كرماني و بويژه  بارةگرفته در 
بررسي آثار اين نويسنده به صداي خط خوردن مشقاند. پروين سلاجقه نيز در كتاب قرار نداده
  اشاراتي اندك و گذرا داشته است. مباحث مورد نظر اين پژوهش تنهاولي به ،پرداخته
يادداشت هاي ژول رونار نيز فريده علوي مقالاتي را در مورد اين نويسنده و كتاب  بارةدر 
هاي فرانسوي هم اغلب سبك ها و رسالهاست. پژوهش انتشار دادهوي در ايران  ةروزان

تحليل گفتمان ص بهنگارشي نويسنده و محتواي كلي آثار وي را هدف گرفته و هيچيك بطور خا
بررسي آثار اين را به ژول رونار، واقعيت و همزاد آن  اند. هوگ لاروش هم كه كتابنپرداخته هويجيكرك
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تنها مطالبي را بصورت هماهنگ و همگام با  هويجيكرك بارةنويسنده اختصاص داده است، در 
ه اين پژوهش اولين توان گفت كاست. در مجموع مي كردههاي ساير آثار وي بيان ويژگي
- نظرية منگنو بررسي كرده و به بنابراي است كه گفتمان روايي دو اثر مورد نظر را مطالعه

  پردازد. مي زمينهمقايسة آنها در اين 
  

  چارچوب نظري. 3
رويكردهاي  ةتاريخچبا اشاره به گفتمان و تحليل گفتماندومينيك منگنو در آغازين صفحات كتاب 

گيري و پيدايش تحليل گفتمان يا شكلاز جمله بلاغت و نحو، به ،ر غربعلميِ تحليل متون د
اي و حتي از نظر برخي اقدامي اساساً فرارشته"عنوان پردازد و از آن بهمطالعات گفتمان مي
علوم انساني و اجتماعي و همه دروس انساني  ةاز مجموع"كند كه ياد مي "ايمنتقدان پسارشته
- بيش از پيش تخصصي مي هايگسترهبا گرايشِ به تجزيه كردن معرفت بهتقابل عبور كرده، به

 ،ادبي از حيث درزماني هاي). در حقيقت، نقدها و تحليلMaingueneau, 2014:3( "پردازد.
پس  ولي با ظهور علم زبانشناسي در قرن نوزدهم و ،ابتدا بيشتر بر محتواي آثار متمركز بودند

د بودن زبان توسط فردينان دو سوسور و سپس پيامد آن يعني مناز آن، ارائة نظرية نظام
- ها رفته رفته بر زبان و متن متمركز شدند و بدين ترتيب، نقش گفتهساختگرايي، اين نوع تحليل

مورد غفلت واقع شد. در نيمة دوم قرن بيستم، پيشرفت  ،پردازان و موقعيت آنها در هر دو شيوه
هايي از پيدايش نظريه رشد روزافزون علوم زباني منجر به ،آن موازاتساير علوم انساني، و به

ها با اولويت مجموعة توليدات كلامي شد. اين نظريه گسترةپردازي و تحليل گفتمان در قبيل گفته
-پرداز و گفتهارتباط ميان گفته شيوةبودن زبان،  كنشيهمها از جمله برخي ويژگيبخشيدن به

و با تلفيق  بررسي كردهپردازي را ط توليد گفته، و نوع گفتهشنو و جايگاه آنها، شراي
مدتر و اسعي در ارائة ديدي كار ،اندگيري آنها نقش داشتهوردهاي علوم مختلفي كه در شكلاره

تري زن افزوناند، گر چه صورت زباني هميشه در آنها از وتر از متون و آثار داشتههمه جانبه
  برخوردار بوده است.

/  پرداز/ گفتهپردازي در قالب طرح ارتباطي گفتهحداقل سه سطح از گفته ،ثر ادبيدر يك ا
/ خواننده،  / اثر شنو قابل تصور است كه در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند: نويسندهگفته
- ها با يكديگر. اين مبحث بر سطح گفتهشنو، ارتباط كلامي شخصيت/ روايت / روايت راوي
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عمل توليد روايت را بر عهده داشته  ،شنو تأكيد دارد، زيرا راوي/ روايت / روايت ويپردازي را
تر بر شنو، و در مفهومي وسيعمتن و ايجاد تأثير مورد نظر بر روايتو در سامان بخشيدن به

شناسي ادبي يعني هاي مذكور در دايرة علم روايتخواننده، نقش اصلي را برعهده دارد. واژه
-هاي مرتبط با فعل نقل كردن و بهارائه نظريهبه"كه  اندياز علوم ساختار برامدهاي شاخه

). با Charaudeau,Maingueneau, 2002:485پرداخته است ( "آنصورت متن در آوردن 
و  3ميان رخدادها و كنشگران شناسي وجود دارد كه يكي بر رابطهاين كه دو نوع روايتتوجه به
و انتهايي استوار است و ديگري بر راوي، زمان روايت، زاويه ديد و ... هاي ابتدايي موقعيت

پردازي )، در اين مبحث، با تكيه بر نوع دوم كه در جهت گفتهRivara, 2000:11-12دلالت دارد (
-بررسي و مقايسة گفتهدارد، بهشنو گام برميروايي يا ارتباط و انتقال پيام بين راوي و روايت

اصلي پژوهش و  ئلةمسدراين مقاله با توجه به ر دو اثر خواهيم پرداخت.پردازي روايي د
 ،يدد ةيو زاويت ن روامابر بررسي موقعيت راوي، ز استوارشناسي فرضيات پژوهش روايت

  دهند.دست ميههاي گوياتري جهت بررسي فرضيات بنمونه
    

  شنوراوي و روايت پردازي روايي:. گفته4
مشخصات كلي دو روايت ياد شده، در ابتدا، بخش آغازين هر مجموعه  براي كاوش و استخراج 

  شود:اينگونه آغاز مي عاشق كتابداستان  گذرانيم؛را از نظر مي
اي از كتاب پاره كرد. با صفحه پاره شده پاكت قيفي درست كرد. تويش مش اسداالله صفحه"

د دست من. قند و چاي و تنباكو ريخت. گذاشت توي ترازو. وزنش كرد. درش را بست و دا
 "زردچوبه هم گرفته بودم. مش اسداالله چرتكه انداخت، حساب كرد و پولش را گرفت. راه افتادم.

  )9(م.ك.، كتاب اول: 
  :4اينگونه هامرغ و داستان

ها را ببندد، اين را مادام بندم كه اونورين بازهم فراموش كرده درِ قفس مرغشرط مي -"
  گويد.لوپيك مي
توان از پنجره از اين بابت مطمئن شد. آنجا، درست در انتهاي حياط بزرگ، است. ميدرست 
 )25(رونار،  "كند.ها، مربع سياه درِ باز خود را، در تاريكي شب، حك ميآلونك مرغ

 
3 actant 4

لنقل  ولفينقو سط م وي تو نس ه از اثر فرا فت ده هاي برگر جمه ش اند.تر  
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  :گيريمزير را مياز مقايسة اين دو عبارت نتايج ابتدايي 

 ،هاي داستانظاهر يكي از شخصيتبرا  كرك هويجيرا يك راوي اول شخص و  هاي مجيدقصه)1
  كند. روايت مي

شيوة ، با زمان حال و بهكرك هويجيو  5شيوة متأخر، با زمان گذشتة ساده، بههاي مجيدقصه)2
پردازي راوي با احتساب رابطة ميان زمان و مكان گفته"روايت شده و بدين ترتيب،  6همزمان
)، Maingueneau, 2007:38( "شده تنگاري روايت) و زمان و مكان حوادث رواي(صحنه
اندازي ميان زمان توليد روايت و ماجراي نقل دليل فاصلههبندي بنونيست، اولي ببا تقسيم منطبق
زمان به ظاهردر  "من، اينجا، اكنون"هاي فهدليل وجود مؤلو دومي به 7به حكايت درظاهرشده، 

  د. تعلق دارن 8گفتمانپردازي و در نتيجه بهحال گفته
گذارد و دومي سخن نمايش مياولي سخن راوي و گفتماني تحت كنترل وي را به)3

 سازد. تر ميها و گفتمان آنها را برجستهشخصيت

 اولي بيشتر بر اعمال رفتاري و دومي بيشتر بر اعمال كلامي و ذهني استوار است.)4

-كركشفاهي و در  زبان روايت، با قرار دادن فعل بر سر جمله، ساختار هاي مجيدقصهدر )5

 ساختاري نوشتاري دارد. هويجي

قوت خود تا پايان كل مجموعة ايراني به هاي بالاهمگي برگفتهها، ادامة داستانبا نگاهي به 
، ماجراهايي از نوجواني 9د. در اين اثر، شخصيت اصلي داستان، در قالب روايتي خودگويانباقي

وار اين حوادث و برقرارسازي نقل تسلسل ،ادهكند. كاربرد زمان گذشتة سخود را نقل مي
ولي، نكتة  ،) ميسر ساخته استMaingueneau, 2007:59ميان آنها را (علت و معلولي  زنجيرة

 شود:ديگري هم از خطوط پاياني همان داستان اول استخراج مي

ني خواهد كه آن كتاب قصه، يعاما، حقيقتش را بخواهيد، هنوز هم كه هنوز است دلم مي"
 ) 17(م.ك.، كتاب اول:  "پيدا كنم و بخوانم. را "كوهستانفرار به"كتاب 

هاي كلاسيكي كه با زمان از نظر ژنت، استفاده از زمان حال در ابتدا يا انتهاي داستان
شود كاهش نسبي فاصله ميان زمان ماجرا و زمان روايت مي موجبشوند گذشته نقل مي

)Genette, 1972: 232 روايت نيز، راوي با استفاده از زمان حال در آخر داستان). در اين، 
سعي در كاهش اين فاصله دارد. زمان حال كه در اينجا همان زمان توليد روايت بوده و با 

 
5 ultérieure 6 simultané 7 histo ire 8 discours  9 autodiégétique  
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-پردازي مستقيم ميان راوي و روايتمطابقت دارد، موقعيت گفته "من، اينجا، اكنون"هاي مؤلفه

نمايي گفتماني، نمايي تاريخي را در بر گرفته اثر ايراني سازد و در حقيقت، درشنو را ترسيم مي
شوند براي گذشته كه ماجراهايش با زمان گذشتة ساده نقل مي  "من"است. در اين روايت، آن 

راوي -را دارد، ولي من 10حكم يك غير شخص ،پرداز كنونيروايت كننده يا همان گفته "من"
گفتمان را ميسر به 11از متن روايي"پلان ديگر، يعني بهپردازي امكان گذر راحت از يك پلان گفته

 همانندها عباراتي داستان بيشتر). در اين مجموعه در Maingueneau, 2007:58( "سازدمي
 "شما كه غريبه نيستيد"، "چه دردسرتان بدهم"،"، "انگار همين ديروز بود"، "از شما چه پنهان"

در كنار استفاده از زمان حال در پايان اند، منتسب زبان راوي بزرگسالو ... كه مشخصاً به
عكس  در ابتداي برخي از آنها (مانند ندرتبهاول و آخر) يا  ها (مانند داستانبرخي از داستان

شنو و ويژگي گفتماني حضور راوي، ارتباط كلامي وي با روايت مداماز كتاب اول)  يادگاري
در كلام  "شما"شنو كه در قالب ضمير ن وجود، روايتسازند. با ايبودن آن را خاطرنشان مي

  اي در روند نقل ماجرا ندارد. يابد هرگز مداخلهراوي تجسم مي
- نوع نثر و استفادة غالب از گفتگو تا پايان مجموعه بهدر اثر فرانسوي نيز نتايج مربوط به

ين گونه نيست. تصور راوي و گفتماني بودن روايت وي ا بارةمانند ولي در قوت خود باقي مي
زيرا  ،شودرفته متزلزل ميهاي داستان است رفتهابتدايي مبني بر اين كه راوي يكي از شخصيت

داراي يك راوي "گيرند. در واقع، اين اثر، هاي اثر در مقام راوي قرار نميهيچكدام از شخصيت
ا تنها از آنچه در فكر شخصيت اصلي است: مديدي محدود به ةبا زاوي 12داستانناهمراه با جهان

كند با خبر ها تصور ميگذرد و آنچه وي در مورد ساير شخصيتواحساس كرك هويجي مي
  ). Laroche, 2010:59( "شويممي

راوي تنها آن "، يعني ايممواجه 13بدين ترتيب، در هر دو اثر با روايت كانوني شده دروني
 ,Charaudeau, Maingueneau) "داندها ميگويد كه يكي از شخصيتچيزي را مي

 ،برد. از آنجا كه راوي فرانسوي نيز بيشتر از زاويه ديد شخصيت اصلي بهره مي(2002:264
ماند و هويجي است. اما راوي در بيرون از داستان ميبدين صورت كه زاويه ديد غالبا از كرك

اش بزرگسالي كند تا بتواند صداي كودكي او را از صدايسوم شخصي را وارد داستان مي
تواند نوعي از نظام روايت اول شخص باشد. براي رد يا تأييد اين متمايز سازد، روايتش مي

كافي است كه روايت (يا پارة روايت) با جايگزيني "مطلب، مطابق با معيار تعريفي رولان بارت، 
 

10 non personne  11 récit 12 hétérodiégétique 13 focalisation in terne 
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ري، نيازمند بازنويسي شود. تا زماني كه اين كار، بجز تغيير در ضميرهاي دستو "من"با  "او"
دگرگوني ديگري در گفتمان نباشد، بديهي است كه از محدودة نظام شخصي [اول شخص] 

 هاكبك ). بر همين اساس، بخش ابتدايي داستان1394: 53- 52(بارت و ديگران،  "ايمبيرون نرفته
  گذرانيم:را از نظر مي

رون آن است. كند. دو عدد كبك دآقاي لوپيك كيف شكارش را بر روي ميز خالي مي"
كند. اين وظيفة اوست. هر ديوار محكم ميروي لوح آويزان شده به فليكس آنها راداداش بزرگه 
كند. و اما كرك اي دارند. آبجي ارنستين پوست و پر شكارها را جدا ميها وظيفهكدام از بچه

را مديون  جان موارد زخمي است. او اين امتيازهويجي، او بطور خاص مأمور پايان دادن به
  ) 27(رونار،  "قساوت كاملاً شناخته شدة دل سنگ خويش است.

  كند:هويجي، تنها پارة انتهايي تغيير ميجاي كركبه "من"حال، با گذاشتن ضمير 
]. [من] اين امتياز را امجان موارد زخمي[و اما [من]، [من] بطور خاص مأمور پايان دادن به"

  "].م[دل سنگ خويش مديون قساوت كاملاً شناخته شدة
هاي روايي بدين ترتيب، معيار ذكر شده هم براي اين پاره و هم براي اكثريت قريب پاره

هاي قصهنيز همچون راوي  كرك هويجيتوان گفت كه راوي يابد؛ از همين رو ميقابليت كاربردي مي

براي  "ش بزرگهدادا"و  "آبجي"بزرگسال است. استفادة راوي از عناوين  هويجيككر، همان مجيد
  اي مبني بر همساني او و شخصيت باشد. تواند نشانهخواهر و برادر كرك هويجي هم مي

- كننده متمايز بوده و دانستههاي اول شخص، راوي بزرگسال از نوجوان ادراكدر قصه

ها راوي )؛ در اين گونه روايت(Genette, 1972:210بيشتر از قهرمان است  تا حدوديهايش 
د كانون را بر روي اطلاعات گذشتة قهرمان قرار دهد يا آن را متناسب با اطلاعات كنوني توانمي

اطلاعات راوي، بويژه در مورد استفادة مكرر از  ،هاي مجيدقصه)؛ در 214(همان:  كندخود تنظيم 
ولي در دادن اين گونه اطلاعات چندان  ،بي نمايان استبراي شخصيت بي "خدا بيامرز"لفظ 

هاي او بخرج نداده و كانون روايتش را بيشتر بر روي قهرمان و ديدگاه و دانستهسخاوت 
گيرد ، روايت بيشتر بر اساس اطلاعات كنوني راوي شكل ميهويجيككر، ولي در كندمتمركز مي

  گذارد.آيندة رخدادها در اختيار مي بارةاطلاعاتي هر چند اندك در  يكه گاه
است و روايت  "يك معنا تنها امكان موجودبه"و  "ترينمولمع"از آنجا كه روايت متأخر  

پذير است امكان "گزارش مستقم مسابقة فوتبال در راديو"همزمان تنها در مواردي همچون 
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يا روايي  "حال تاريخي")، بايد گفت كه زمان حال در روايت فرانسوي همان 1386:71(لوته، 
) و نمايي Maingueneau,1981:63ارد (د "زبان نوشتاريكاربردي مخصوص به"است كه 
بيشتر بر  كرك هويجيبخشد. بدين ترتيب برخلاف تصور اوليه، روايت متن روايي ميتاريخي به

  نمايي تاريخي استوار است. 
ارزش  بيشتردر حقيقت، در اين اثر، زمان حال باعث اختلاط مرزها شده است. اين زمان 

شود هايي كه گاهي در كلام راوي ديده ميدر پرسشهاي گذشته را دارد ولي يكي از زمان
پردازي توان زمان حال را همان حال گفته)، مي32(رونار،  "توان و آيا بايد گفت؟آيا مي"مانند: 

در روايت  دخالتيشنويي كه هرگز ، روايتكندبايسته ميشنو را دانست كه حضور يك روايت
  ماند.رويدادي باقي مينداشته و برون

تواند جانشين خالص ومطلقي براي نظر منگنو، زمان حال روايي، جز در متون كوتاه، نمي از
اين زمان شناختي بهصورت موضعي و در جهت اهداف سبكهماضي ساده باشد بلكه اغلب ب

ها با كوتاه كردن داستان هويجيكرك)، ولي راوي Maingueneau, 2007:63شود (ضميمه مي
زمان محوري هاي روايي، زمان حال را تبديل بهپاره كردنحه) و نيز كوتاه صف 4تا  1(اغلب بين 

  است.  كردهنوعي، تنها زمان روايت و اصلي و به
 "او"با يكي دانستن راوي و كرك هويجي بزرگسال، بايد گفت كه راوي با استفاده از ضمير 

ست؛ افزون بر ا كردهگذشته را حفظ  "من"آن  14براي شخصيت نوجوان، وضعيت غير شخص
 و گزارشگر قرار داده است و هم شاهد جايگاهاين، با انتخاب زمان حال روايي، هم خود را در 

كند كه شاهد ماجراست يا احساس مي"زيرا وي  آورد،پديد مينزديكي  اسحسا 15شنونده در
اين  ).64(همان: "كندمي نماييمواجه است كه برخي از جزئيات را بزرگ 16اينكه با نوعي زوم

رواج يافته  ،جاي ماضي ساده كه نزد بسياري از نويسندگان اخيرهنوع استفاده از زمان حال ب
پردازي روايت شوند و جدا از حال گفته شكلبهشود كه هم ماجراها )، باعث مي66است (همان:

  ).67(همان: "نوعي فعليت بخشي و رستاخيز در رخدادهاي گذشته ايجاد شود"هم 
  

  فته تا ژانر روايي. از نوع گ5
 دهدگفتة خود هويتي ميكند، بهروايت اتخاذ ميبه يدنبخشبراي سامان هايي كهراوي با شيوه

 
14 non personne  15 allocutaire 16 zoom  
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هاي بكار رفته آيد كه گفتماندهد؛ اكنون اين سؤال پيش ميكه آن را در طبقة خاصي جاي مي
سازند كه با تحليل ور مييا دو نزديك  ،در دو روايت مورد نظر، آنها را به كداميك از انواع ادبي

  يم.پاسخي براي آن نتايج فوق در پي
 "است 17مندرمان از نظر مكتب ناتوراليسم اواخر قرن نوزدهم نوع ادبي قاعده"عليرغم اينكه 

)Charaudeau, Maingueneau, 2002:92 ،(كه حاصل اين دوران است، از نظر  كرك هويجي
كرك نه، "اين نكته را اعلام داشته است:  هم خودلف گنجد و مؤنمي زمينهساختار روايي در اين 

اي ). هر متن روايي از اين مجموعه در حقيقت لحظهLaroche, 2010:83( "رمان نيست هويجي
ساخته شده از "گفتة مؤلف، اثري  بنابهكشد و تصوير ميهويجي را بهجداگانه از زندگي كرك

 گاوصندوق و ماتيلددي معدود (مانند دو داستان ها، جز در موار)؛ روايت60(همان:  "هاستلحظه
دليل نامشخص بودن زمان وقوع رخدادها، قابليت رديف شدن بر حسب توالي زماني و و... )، به

هاي مجموعه روايت بارةاي كه در در نتيجه تشكيل يك داستان و دنياي واحد را ندارند، نكته
هاي اين مجموعه نيز، جز در مورد سه ني داستانزيرا توالي زما ،كندنيز صدق مي هاي مجيدقصه

از كتاب چهارم، نامشخص است. افزون بر اين گرچه مانند مكتب  آبگوشت و بيل ،اردوداستان 
 ,Larocheناتوراليسم، ظاهراً يك راوي داناي كل و نامرئي روايت را برعهده گرفته است (

شرح تفصيلي و عيني جزئيات وجود )، ولي برخلاف قاعدة اين مكتب، در اين اثر، 2010:42
  ندارد و كوتاهي متون روايي خود دليلي بر اين ادعاست.

هاي روانشناختي همچنين گرچه اين روايت با تصوير بيشتر دنياي ذهني و كلامي، داستان
محور، رجحان مشهودي يافتند هاي كنشكند كه از قرن هيجدهم، در مقايسه با داستانراتداعي مي

(Adam, 1996:58)خود را از  18، در اينجا نيز، عنصر روانشناختي ارزش حقيقت قابل تعميم
 هاي مجيدقصه). روايت در Laroche, 2010:60شود (ترسيم يك لحظه ميدست داده و محدود به

شوند كه ها هم كوتاه و اغلب يا با اعمال كوچكي همراه ميمحور است و توصيفهم بيشتر كنش
  شوند:يا با يك گفتگو قطع مي ،را در پيشبرد داستان بكلي ناديده گرفتتوان نقش آنها نمي

بي در خانه عمه ايستاد. در نزد. پا به پا كرد. فكر كرد. نگاهش كردم؛ رنگش شده بود زرد، بي"
هاش، مثل دو تا گل كوچك آتش بود كه روشان خاكستر گرفته باشد. دست عين زعفران. چشم

  )50(م.ك.، كتاب سوم:  "در. [...]» كوبه«رمك، بالا آورد، برد طرف لاغر و لرزانش را، نرم ن
 شيوةگرايي تعلق دارند ولي عواق گسترةدرواقع، هر دو داستان از نظر محتوايي به

 
17 canonique 18 généralisable 
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آن اهميت پردازي روايي در يك اثر هم در اطلاق واژة رئاليسم بهبرقرارسازي موقعيت گفته
كنند و مجموعه، از توالي روايت و گفتگو پيروي مي). هردو Maingueneau, 2004:193دارد (

 ,Larocheكنند (پيشروي آن كمك مي متناسب با ژانر رئاليست، گفتگوها تابع داستان بوده و به

ولي رفته رفته بر تعداد آنها افزوده  ،ندا، اين گفتگوها در ابتدا اندكهاي مجيدقصه). در 2010:85
دهند و راوي در ها از همان ابتدا خود را پر تعداد نشان ميگفتگو كرك هويجيشود، اما در مي

هاي هم بكلي غايب است و اين از ويژگي روايت برنامه و بروتوس، اونورينها مانند برخي از داستان
حد اعلا رسانده و با گذاشتن سخن در اختيار شخصيت، سعي را به 19مدرن است كه محاكات

  ).Genette, 1972:193يي دارند (در محوسازي هر چه بيشتر سازة روا
كلاسيك ترين نوع "از زمان گذشتة ساده كه  هاي مجيدقصهبراين، راوي اول شخص  افزون
از  كرك هويجيگيرد در حالي كه راوي ) بهره ميMaingueneau, 2007:63است ( "استفاده
حتراز جسته ا ،يك شيوة روايي كلاسيك كه در قالب عباراتي دقيق قابل تعريف باشد كاربري

هويجي بزرگسال باشد، با تواند نوعي راوي اول شخص، يا همان كركاست. اين راوي كه مي
شخصيت اصلي از او فاصله گرفته و در همان حال با استفاده از زمان به "او"اطلاق ضمير 

  دهد. شنو را در مقام شاهدي از رخدادهاي زنده قرار ميحال روايي، خود و روايت
ژانرهايي  متناسب با قرارداد خوانش، زمان و موضوع شامل زير ،هاي اول شخصروايت

ها، دفترچة خاطرات روزانة واقعي يا نويسي، برخي از رساله، خاطرهخودسرگذشتنظير 
- قصه). Calas, Charbonneau, 2002:72شوند (هاي بيوگرافيك را شامل ميدروغين و رمان

، اثر خودسرگذشت شما كه غريبه نيستيدي، روايي و زباني بسياري با هاي محتوايشباهت هاي مجيد
در آخرين داستان از مجموعه از  "شما كه غريبه نيستيد"دارد. و ظهور عبارت  نگاري نويسنده

بر اين، همچون روايت خودسرگذشت نگاري كه متن قهرمانش را  افزوناين حيث معنادار است. 
 ,Genetteآميزد (يت كرده و اين دو سازه را درهم ميپردازي راوي هداتا نقطة گفته

  شوند:)، در پايان اين مجموعه نيز شخصيت و راوي با هم يكي مي1972:236
حالا خودمانيم، شما كه غريبه نيستيد. تعريف از خود نباشد، تا اينجاي زندگيم، نشد دست "

  )155(م.ك.، كتاب پنجم:  "به كاري بزنم و آخرش ناجور نشود
ترين آنهاست، و هويجي خردسالنيز تركيب اعضاي پنج نفرة خانواده كه كرك كرك هويجي در

) در زبان 131(رونار،  "مامان" ندرتبهو  "آبجي"، "داداش بزرگه"نيز كاربرد القابي مانند 
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 ،زندگي نويسنده باشد؛ در حقيقت، در اين متونتواند حاكي از عناصري قابل ارجاع بهراوي مي
ژانر اند. با اين حال نبايد اين آثار را بهيكديگر پيوند خوردهه، راوي و شخصيت بهنويسند
حتي اگر داستاني در قالب خودسرگذشت نگاري روايت شده "نامه نويسي تقليل داد زيرا زندگي
است، نه از كسي كه متن را نوشته است و اين تصوير در » راوي«راوي تصويري از  منِباشد، 

 ,Maingueneau("ه پردازي تعيين شده توسط متن شركت جسته استيك صحنة گفت

  )؛ بنابراين بايد بين راوي متن و مؤلف اثر تفاوت قائل شد.2007:11
ها، اصطلاحات و ساختارهاي نوع روايت، استفاده از واژه، با توجه بههاي مجيدقصهدر واقع 

شنو و تأكيد بر عمل ارتباطي روايت وايتدليل خطاب قرار دادن رزبان عاميانه و نيز بهمتعلق به
كند. گويي شفاهي را در حيطة ادبيات كلاسيك و عاميانه تداعي ميخود، در مجموع نوعي خاطره

هاي اول تا سوم، كم تعداد ولي در ها كه در كتابافزون بر اين، توضيحات نويسنده در پانوشت
ها و توضيحات در ابتدا واژه دو كتاب آخر پرشمارند، گوياي مطلب جديدي است: اين

از بزرگسال و نوجوان مفيد ، خوانندگان تواند براي كليةشوند كه مياصطلاحاتي را شامل مي
ها و اصطلاحاتي آشنا و معمول (عليرغم، حقير (م.ك.، كتاب پنجم باشد، ولي در انتها، گاه واژه

م سن و سال را هدف گرفته باشند و رسد تنها خوانندگان كنظر ميگيرند كه به)) را در بر مي6:
  بدين ترتيب اين گفتمان سعي در ثبت خود در ادبيات كودكان و نوجوانان دارد. 

هايي مشخص و قطعي، چندان امكان ، در چارچوب واژهكرك هويجيولي تعيين ژانر روايتي 
 21هاييرتيكنم كه برونتصور مي"نيز اين نكته را متذكر شده است:  20پذير نيست و لئون بلوم

در ستون تعريف كنندة آن دچار ترديد  هويجيكركدادن جاي بارةآينده مدت زمان مديدي در 
اي است كه هاي زباني پيچيده). اين مسئله مرهون بازيLaroche, 2010:88( "خواهند بود

-لي بهو ،زمرة ادبيات رئاليست تعلق داردكار برده است. اين روايت بهها بهراوي در همة زمينه

دليل وضعيت راوي، بكار گرفتن زمان حال روايي كه مخصوص زبان نوشتاري و ادبي است، 
هاي طولاني و ... از ادبيات كلاسيك و نيز عاميانه متمايز شده و وفور گفتگوها، نداشتن توصيف

  خورد.پيوند مي نوهاي ادبيات روايي نمونهبه
 

  پرداز. چندآوايي و شناسايي هويت گفته6
از )، ابتدا Maingueneau, 2007:89رود (پردازها را نشانه ميئلة چندآوايي كه هويت گفتهمس
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گسترش زبانشناختي آن پرداخت. اين به 22باختين مطرح شد و سپس اسوالد دوكرو سوي
(همان) و معتقد "شودبراي يك گفته تنها يك منبع قائل مي"اي است كه مسئله در تضاد با انديشه

مسئلة ). پرداختن به90پرداز، همزمان چندين صدا وجود دارد (همان:فتمان يك گفتهاست كه در گ
كه از حوصلة اين مبحث خواهد بيشتري ميچندآوايي، در تمام ابعاد متنوع آن، زمان و صفحات 

مواردي چند كه بيانگر شباهت يا تفاوتي معنادار در اين جا تنها به بنابرايناجمالي بيرون است؛ 
  و اثر مورد نظر باشد خواهيم پرداخت.ميان د

پرداز ديگر توسط گفته 23اينقل سخناني از خود يا گوينده"از بارزترين علائم چندآوايي، 
پردازي پردازي متمايز از موقعيت كنوني گفتهيك موقعيت گفتهاست، سخناني كه مربوط به

 ،ترين اين مواردز بديهيقول مستقيم و غيرمستقيم ا). نقلMaingueneau, 1981:97( "اوست
  كنيم:يك نمونه از هر يك اكتفا ميند. بهاگفتاريدر هر دو زبان نوشتاري و 

  قول مستقيم:نقل
  )12(م.ك.، كتاب اول:"چرا آمدي تو دكان؟ برو بيرون"جلو آمد و گفت:"
  گويد:موقع شام باز مي"
  )51(رونار، "مرسي، مامان، تشنه نيستم -

  مستقيم:قول غيرنقل
(م.ك.، كتاب  "قبول كرد. دهدنصف پول دوچرخه را ميولي وقتي خواهرم گفت كه "
  )10دوم:
  )131(رونار، ".خواهدنميولي اينك مامان مي آيد تا خود پاسخ دهد كه "

 آشكارپردازي مجزا در كنار يكديگر پرداز در دو موقعيت گفتهها، وجود دو گفتهدراين مثال
قول مستقيم، گفتة شخصيت است. در نقلو ديگري متعلق به است كه يكي متعلق به راوي

هاي شخصيت پس از علائمي چون دو نقطه، خط تيره يا گيومه، با حفظ صورت اوليه و مؤلفه
هاي قول غيرمستقيم تنها با حفظ محتوا، بدون مؤلفهآيد و در نقلمي "من، اينجا و اكنون"

 "كه"و حرف  "گفتن"پس از فعلي با معناي  بيشترو ويژه در زبان فرانسه)، موقعيتي خويش (به
- پردازي را قابل تشخيص ميگيرد. وجود اين فعل و علائم مذكور مرز ميان دو گفتهقرار مي

نقل قول مستقيم بسيار بيشتر از نوع نقل غيرمستقيم و  شمارسازد. بايد گفت كه در هر دو اثر، 
  بيشتر از متن ايراني است.  كلام مستقيم بسيار شماردر اثر فرانسوي نيز 
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قول از قبيل  غيرمستقيم آزاد و مستقيم آزاد هم وجود دارند كه تري از نقلولي انواع پيچيده
بطوري كه تشخيص آنها تنها با دقت در بافت  ،شكنندها را درهم ميها و ديدگاهپردازيمرز گفته

مدي را ابيشترين كار"م آزاد كه مستقيقول غيرشود. نقلميسر مي 25و عناصر پيرامون 24كلام
، در ادبيات Maingueneau, 1981:111)( "در روايت نوشتاري و بويژه روايت ادبي داراست

  نيز قابل انتظار است:  كرك هويجيقرن نوزدهم فرانسه رواج فراوان يافت، از اينرو، وجود آن در 
سازند. رهاي خود را پراكنده ميزنان، پكنند و بالهاي شديد از خود دفاع ميها با تكانكبك"
  )28(رونار،  ".كندتر خفه ميقصد مردن ندارند. او يك همكلاسي را، با يك دست، راحت هرگز

ولي با رهايي  ،فكر و زبان شخصيت استدر مثال فوق، عبارت پررنگ شده قابل انتساب به
 26گرهايها و اشارهمؤلفهقول مستقيم و غيرمستقيم و نيز با از دست دادن از علائم وجودي نقل

پردازي شخصيت، در سخنان راوي بخوبي رخنه نموده و با آن يكي موقعيت گفتهمربوط به
 ,Genette( "زندشخصيت از طريق صداي راوي حرف مي"شده است، بطوري كه در حقيقت، 

ون هيچ بد"بر عهده گرفتن گفتة شخصيت،  باقول، ). راوي با اتخاذ اين شيوه از نقل 1972:194
 "نمايدروايت گفتار و افكار و بالعكس گذر ميگونه گسستگي، از روايت ماجراها به

)Maingueneau, 1981:112انداز را با استفاده از اين نوع نقل قول ) و در حقيقت تغيير چشم
). اگر عبارت مذكور را بصورت نقل مستقيم آن در نظر Adam, 1996:85بخشد (سامان مي

  يابد:ت زير تغيير ميبگيريم، بصور
  .كنمتر خفه ميقصد مردن ندارند. من يك همكلاسي را، با يك دست، راحت هرگز

- راوي و در كلام خام شخصيت به در گفتة "خيال مردن ندارند هرگز"بدين ترتيب، عبارت 

- قول مستقيمي است كه با رهايي از قيد علايم اين نقليك صورت آمده است و در حقيقت نقل

، زمان حال روايي باعث هويجيكركدر بطن سخن راوي جاي گرفته است. در واقع، در  قول،
گرفت، ها شده است زيرا اگر روايت به زمان گذشته صورت ميقولاختلاط مرز ميان اين نقل

  يافت:عبارت فوق هم بصورت زير تغيير مي
   .كردفه ميتر، با يك دست، خقصد مردن نداشتند. او يك همكلاسي را راحت هرگز
ظهور  "در ادبيات روايي مدرن"اي متأخر است كه در قرن بيستم قول مستقيم آزاد پديدهنقل

شده را بقدري كننده و گفتمان نقلمرز ميان گفتمان نقل"قول غيرمستقيم آزاد يافته و مانند نقل
 ,Maingueneau("سازدزند كه تشخيص جدايي ميان آن دو را با مشكل مواجه ميبر هم مي

 
24

 contexte   25 cotexte 26 déictiques  



    --------سال  ----، شمارة ---دورة                                                                      جستارهاي زباني

 

15 

ها را بر روايت ، با اين كه نقل مستقيم سخنان شخصيتهويجيكرك). در واقع راوي 2007:124
گيرد، با هاي روايي اغلب كوتاهي هم كه بر عهده ميدهد، در همان پارهصرف ترجيح مي

ها را در بطن كلام مستقيم آزاد، افكار، گفتار و صداي شخصيتقول غيرشيوة نقل بكارگيري
موارد، باعث حفظ حالت خام گفتار در  بيشتردهد ولي زمان حال روايي، در مي بازتابخود 

قول مستقيم آزاد هم ها را نقلتوان آنپردازي شده است و در نتيجه ميموقعيت اصلي گفته
 آيد:قول مستقيم آزاد در پي مي؛ مثال ديگري از نقلكردتعبير 

  )32(همان، ".كرديمها را دعوت ميبايد چند تا از همسايه خندند.هاي آينده ميپيشاپيش از شكلك "
شود كه در حقيقت گفتار يا فكري است كه عبارات بلندي يافت مي يدر روايت ايراني نيز گاه

مستقيم آن قول مستقيم يا غيرمجيد نوجوان با خود دارد ولي راوي، بدون استفاده از علايم نقل
گذشته تغيير داده و طابق با گفتة خود زمان آن را نيز بهرا در بطن سخن خود جاي داده و م

قول غير مستقيم آزاد، صداي مجيد نوجوان را با صداي مجيد بزرگسال ترتيب با نقل نبدي
، شودحالت تعجبي، از اين دست يافت ميدرهم آميخته است؛ گاهي نيز عباراتي كوتاه، اغلب به

  :براي مثال
چقدر خوب و ساده و گيرا نوشته ")، 121كتاب چهارم: (همان، "عجب چيزي شده بودم"

  .)23(همان، كتاب اول: "عجب آشي برايش پخته بودم")، 9(همان، كتاب اول:  "شده بود
قول مستقيم آزاد، بيشتر در قالب علاوه بر اين، در اين روايت، گاهي نمونه هايي از نقل

- ند كه آنها را، در موقعيت گفتهاجوانكه در واقع سخنان مجيد نوشود عبارات تعجبي يافت مي

آورده يا از فكر گذرانده است و راوي بدون به زبان همان شكلبهپردازي خود در گذشته، 
  :براي مثال، نقل مستقيم، آنها را در بطن روايت خود گنجانده است هاينشانهاستفاده از 

)، 5(همان، كتاب پنجم: "ه؟يعني چه! چه اتفاقي براي دايي افتاده كه پاك از فكر ما رفت"
  ).8(همان، كتاب پنجم:  "عجب كاري شد")، 40(همان، كتاب چهارم: "عجب، يعني نديد عكس را!"

است و در  بيشمارتر ،هويجيكركها نزد راوي كم حرف قولاين نقل فراوانيولي در مجموع، 
  حقيقت، صداهاي بيشتري در گفتار راوي اثر فرانسوي تنيده شده است.

كه در فارسي معادل دقيقي ندارد و گاه نعل وارونه، تحكم، طعنه، كنايه كنايه) (27ونياير
پرداز متمايز را شود، يكي ديگر از مصاديق چندآوايي است كه حضور دو گفتهخوانده مي
دارد. ايروني، گفتماني دوگانه با يك معناي واضح و يك معناي ناواضح است كه مفروض مي
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عبارت ديگر، گويندة . به(Hamon, 1996:10) آمدن در يك جا نيستند گردهردو معاني آن قابل 
- آن نهفته است القا مي خوانشآورد ولي معنايي متضاد با آنچه در سخن، كلامي را بر زبان مي

  دهد. پرداز ديگري قرار ميكند و مسئوليت اين معناي نهفته را بر عهدة گفته
او يك سيلي وعده و براي تشويق نهايي، مادرش به"يم: شنو، از زبان راوي ميكرك هويجيدر 

منافات دارد و از انجا  "وعده"و  "تشويق"با اعمال  "سيلي")؛ در اين گفته، 26(رونار،  "دهدمي
 ,Charaudeau, Maingueneauوجود دارد ( "از اعتبار انداختن"كه در ايروني هميشه قصد 

تهديد "فته را از درجة اعتبار ساقط نموده و معناي هاي مذكور مفهوم لفظي گ)، واژه2002:331
هاي سازند. ايروني همچون استعاره، مجاز و غيره در زمرة آرايهرا جايگزين آن مي "كردن

بخشند، فكري جاي دارد كه داراي دو معنا بوده و معنايي متفاوت از معناي لفظي را اعتبار مي
بلكه  "نه در قالب  واژه" بطور معموليده است و سرحد تضاد رسولي در ايروني، اين تفاوت به

 ,Hamon( "گيردجاي مي "اعتبار ساختن جامع وجوه و ساختارهاي استدلاليبي"در 

). بافت موقعيتي كلام و فحواي آن، بويژه در زبان نوشتاري كه از امكان تغيير لحن يا 1996:23
كند. از اين رو، ين آرايه ايفا مينشان دادن ژست بدني محروم است، نقش بسزايي در تشخيص ا

تأخير انداختن فاجعه و چطور فرياد بزند؟ تمام نيرويش صرف به"در  هويجيكركاستدلال راوي 
ترين راحت "فرياد زدن"هويجي، )، فاقد اعتبار است زيرا در موقعيت كرك36(رونار،  "شودمي

تعطيلات جي بقدري از آمدن بهكرك هوي"تواند انجام دهد. همچنين در كاري است كه وي مي
 "دهدالعمل نشان ميافتد. و اغلب همين طور است، وارونه عكسگريه ميخوشحال است كه به

العملي بجا و حاكي از ناراحتي از موقعيت، عكس)، در حقيقت شخصيت، با توجه به84(رونار،
و چنين استدلالي را  ردهكدهد و اين خانواده است كه آن را به شكل ديگري تعبير خود نشان مي

  دهد.در بطن سخن راوي ارائه مي
منظورتثبيت يا تقويت از نظر كاركرد اجتماعي، ايروني علامت برتري و يك رخداد زباني به

 ةتواند ايجادكنندمكاني و زماني هم مي ة)؛ فاصلHamon, 1996:18چيرگي كسب شده است (
زيرا راوي از شخصيت با  ،نوع مكاني است اين فاصله از هويجيكركنوعي برتري باشد. در 

فاصله از نوع زماني است؛ در اين روايت، منِ  ، اينهاي مجيدقصهكند؛ ولي در ياد مي "او"ضمير 
اولي اجازه با منِ روايت شونده، از حيث سن و تجربه متفاوت است و همين نكته به كنندهروايت
؛ از (Genette,1972: 259)يا ايرونيك رفتار كند دهد كه با دومي با نوعي برتري تحقيرآميز مي
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شوند كه در بافت موقعيتي خود، معنايي غير همسو با عباراتي يافت مي بطور طبيعياين رو، 
بافت كلام، صفات استعمال شده در عبارت كنند.  بعنوان نمونه، با توجه بهمعناي لفظي القا مي

-براي شخصيت مورد نظر صدق نمي )13كتاب اول: (م.ك.، "عجب پيرمرد فهميده و دلسوزي بود!"

نوازش ")، 53 (م.ك.، كتاب دوم: "كش كف دستهام را با تمام قوت نوازش كردبا خط"كنند؛ در 
خواستم بگويم چه اتفاقي افتاده و مي"است و در  "كتك زدن"و  "ضربه زدن"معناي ، به"كردن

بافتار، تغيير شنو، با توجه به)، روايت33 (م.ك.، كتاب چهارم: "چه جوري روزگارم عوض شده
  كند. چنداني در روزگار شخصيت دريافت نمي

زيرا  ،تكيه دارد گوييگزافهايرونيك بودن كلام بيشتر بر  ةدر اين اثر، چنان كه پيداست، جنب
گويندة كلام تعلق ندارند، يكي از علايم وجودي بيجا يا استفاده از كلماتي كه به گوييگزافه"
) در واقع Charaudeau, Maingueneau, 2002:331( "رودشمار ميروني در محتوا بهاي

متون روايي اين مجموعه، راوي با گنجاندن مضامين و مصاديق اغراق در گفته، آنها را  ةدركلي
  اندازد، مثلا: از اعتبار مي

يم بود. سبك دنيا برايم عوض شده بود. حتي آفتاب داغ تابستان، داغ و سوزنده نبود. ملا"
رفتم. زمين زير پاهايم نرم و صاف بود، عينهو تشك. بودم. انگار تو آسمان، روي ابرها، راه مي

 "ها تنگ و دراز و پيچ واپيچ نبود.[...]ديدم. كوچهها را نميزد. چاله چولهكفشم پايم را نمي
  )37(م.ك.، كتاب چهارم: 

آميز شخصيت، دنياي واقعي را، در ي و اغراقاشنو از خلال دنياي لحظهبدين ترتيب، روايت
كند؛ ولي تضاد با آن، دريافت و بينش يك ديدگاه جمعي را در معناي پنهان گفته احساس مي

يابد و اغلب هم محتوا و هم كل داستان و تري مي، اشكال متعدد و پيچيدهكرك هويجيايروني در 
عادت  بارة)، راوي در 31(رونار،  كابوس استانعنوان نمونه در دكند. بهساختار آن را درگير مي

)؛ 31( رونار، "كندخروپف مي عمدبهبدون هيچ شكي، "گويد: مي "خروپف كردن"شخصيت به
تواند تعمدي باشد؛ ولي در اين عبارت، ايروني جمله قابل تشخيص است زيرا عمل مذكور نمي

كند اتخاذ مي "خروپف كردن"براي  هويجيتصوير كشيدن تمهيداتي كه كركگفتمان راوي با به
آورد از باز بودن راه بيني)، اين تصور را بوجود مي حاصل كردن (صاف كردن گلو، اطمينان

ولي وقتي، پس از اولين خروپف،  كند؛خروپف كردن ميوانمود به عمدبههويجي كه كرك
- آسمان بلند ميا بههاي تيزش را تا عمق گوشت بدن وي فرو برده و فرياد او رمادرش، ناخن



  ...تحليل گفتمان روايي در دو مجموعه                                                                   و همكار فريده علوي  

 

18 

تواند خواهان چنين تنبيهي باشد و گردد زيرا او نميجاي خود بازميكند، همان تصور اوليه به
مستقيم قول غيريابد كه در قالب نقلقضاوت و سخني از مادر تقليل ميدر نتيجه گفتة مذكور به

  آزاد از زبان راوي خارج شده است.
-هويجي را بهاستقبال يا بدرقة خانواده از كرك چگونگي كه رفت و برگشتهمچنين در روايت 

  خورد:چشم ميكشد، اين گفته در پايان هر پاره بهتصوير مي
  )84(رونار،  "بوسد، تنها يك بار، براي اين كه ديگران حسادت نورزند.سپس او را مي"
  )85(همان،  "ند.بوسد، تنها يك بار، براي اين كه ديگران حسادت نورزبا اين حال او را مي"
اين گفته، صداي راوي، مادر كرك هويجي و شخص وي را در هم آميخته است و در همان  

- حال كه بافت گفته و رفتار متناقض خانواده با فرزندان ديگر، استدلال مذكور را فاقد اعتبار مي

  اعتباري افزوده است. سازد، تكرار آن در پايان هر پارة روايي هم بر شدت اين بي
 "بنيادين يك رمان مدرن است هايويژگييل باختين، تكثر بازي زباني يكي از ياز نظر ميخا"
هاي مختلفي از حضور صداهاي متمايز در ). در دو روايت مورد بحث، نمونه98: 1393نياز، (بي

هاي متعدد اعم از مستقيم و غيرمستقيم، مستقيم آزاد و غيرمستقيم قوليك گفته، در قالب نقل
قول، بويژه زاد و نيز ايروني، وجود دارد. با اين حال روايت فرانسوي از حيث تعدد و تنوع نقلآ

داند، پا را دو نوع اخير آن كه منگنو آنها را بيشتر مختص روايت ادبي و زبان نوشتاري مي
يي آن نوع محتوا بيشتر ،ايراني. از نطر ايروني هم، راوي راتر از روايت ايراني گذاشته استبسي ف

- هم پيوند ميدهد و اغلب صداي راوي و يك ديدگاه جمعي را بهارائه مي گوييگزافهرا از طريق 

هايي هم در ساختار و هم در محتوا، در چندين صدا را، با بازي بيشتري فرانسودهد، اما راوي 
  افزايد.هاي ادبي و مدرن بودن روايت خود ميگفتة خود گنجانده و بر جنبه

  

  يريگنتيجه. 7
  :شودميحاصل  زيراز تحليل و مقايسة دو روايت مورد نظر نتايج 

، عليرغم استفادة راوي از زمان گذشته براي نقل رخدادها و اختصاص هاي مجيدقصهدر  - الف
-همپردازي و ارتباط دليل تأكيد وي بر زمان حال گفتهنماي تاريخي، بهفضاي متني بسيار به

ولي زمان حال  ،بخشداش ميگفتهدر مجموع، حالت گفتماني به شنو،ميان خود و روايت كنشي
  بخشد.روايت مي، نمايي تاريخي بههويجي كرك در شنوروايي و عدم تأكيد بر حضور روايت
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ولي  ،اول شخص و خودسرگذشت نگاري كلاسيك است از نوع هاي مجيدقصهروايت در  -ب
شخصيت اصلي و با داشتن اطلاعاتي بيشتر د به، راوي با اتخاذ زاويه ديدي محدوهويجيكركدر 

توان گفت كه وي همان از او، در حالتي ميان راوي اول شخص و داناي كل قرار دارد؛ مي
ديگر  ةشيوشخصيت اصلي در بزرگسالي است كه نوعي روايت خودسرگذشت نگاري به

 دهد. نگاري ارائه ميسرگذشت

مستقيم آزاد و نيز حضور بيشتر ايروني محتوايي هاي غيرمستقيم آزاد و قولوفور نقل -ج
هاي زباني در اين نشانة تكثر بيشتر صداها و تعدد بيشتر بازيفرانسوي  و ساختاري در روايت

 روايت است. 

ادبيات عاميانه و واقعگرا  گسترةگويي شفاهي براي كودكان در نوعي خاطره هاي مجيدقصه -د
با تأكيد بر  هويجيكركرود ولي ت كلاسيك چندان فراتر نميرا تداعي كرده و از محدودة ادبيا

اعم از وضعيت  ،دنياي دروني و ذهني شخصيت نوجوان و با اختلاط مرزها در سطوح متعدد
متون روايي دوران هاي كلاسيك فاصله گرفته و بهها، از روايتراوي، زمان روايت و نقل قول

آميز بودن كلام و متمركز گرايي، طعنهاثر از حيث واقعپيوندد. بنابراين، اگر دو پس از خود مي
-به ،ند، نحوة بكارگيري زبان روايتاهايي كليبودن بر يك شخصيت نوجوان داراي شباهت

  سازد. اعتبار ميو صحبت از شباهت مطلق ميان اين گونه آثار را بي افزايدها ميشمار تفاوت
  

  ها نوشت پي. 8
1. Poil de Carotte 

2. Jules Renard 

3. actant 

 اند.ترجمه شده هاي برگرفته از اثر فرانسوي توسط مولفينقولنقل .4

5. ultérieure 

6. simultané 

7. histoire 

8. discours 

9. autodiégétique 

10. non personne 

11. récit 

12. hétérodiégétique 

13. focalisation interne 

14. non personne 
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15. allocutaire 

16. zoom 

17. canonique 

18. généralisable 

19. mimésis 

20. Léon Blum 

21. Ferdinand Bruntière 

22. Oswald Ducrot 

23. locuteur 

24. contexte  
25. cotexte 

26. déictiques 

27. Ironie 
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